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کدام مسیر؟ کدام تئوری؟ 
مناظره احمد زیدآبادی و بیژن عبدالکریمی درباره وضعیت فعلی و آینده ایران 

مباحثه 
سیاست

وفاق ملی را در رابطه صمیمی 
بین سه قوه حس می‌کنیم

محمدرضــا عارف، معــاون اول رئیس‌جمهــور در اولین 
نشست مشــترک دولت و مجلس با اشاره به هماهنگی 
کم‌نظیر قوای ســه‌گانه گفت: »از شــروع بــه کار دولت 
چهاردهــم، شــعار »وفــاق ملــی« را در عمــل بــا رابطه 
صمیمــی بین ســه قوه حــس می‌کنیــم.« وی تصریح 
کرد:»رئیس‌جمهــور و رئیس مجلس شــورای اســامی 
در خصوص جلســات مشــترک دو قوه بــا ترکیبی ثابت 
رایزنی‌هــا و همفکری‌های لازم را داشــته‌اند که باید این 
جلسات به صورت منظم برگزار شود و خوشحالیم اولین 
جلســه مشترک در سطحی بالا برگزار شــده است.« وی 
ادامــه داد: »دولت چهاردهم جلســات مشــترکی نیز با 
قوه قضائیه برای حل مســائل و پیگیری مطالبات دارد و 
امیدواریم با هماهنگی مجلس مسئله مشترک و مهم ابلاغ 
و اجرای برنامه هفتم پیشــرفت با قوت پیگیری و اجرایی 
شــود.« عارف با بیان اینکه با هماهنگی، نگاه مشترک و 
پیگیری راهبردها در چنین جلســات مشترکی بسیاری 
از مسائل کشور قابل حل است، بر ضرورت تعامل وزرای 
دولت و نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت:»بخش‌های 
اقتصادی مجلس و دولت باید علاوه بر اجرای قانون برنامه 
هفتم پیشرفت بر روی مسئله مهم تدوین و تصویب بودجه 
سال آینده هماهنگی‌های لازم را در این جلسات مشترک 
به عمل آورند تا پیش‌بینی منابع و اصلاحات ضروری در 

این زمینه در فضایی صمیمی و همکاری انجام شود.«

پس از اینکه جبهه اصلاحات بیانیه‌ای را درباره وضعیت فعلی کشــور منتشــر کرد، بیژن 
عبدالکریمی در گفت‌وگویی به نقد این بیانیه پرداخت؛ موضوعی که منجر به این شد که 
احمد زیدآبادی درباره مســائل مطرح شده توسط عبدالکریمی نقدی را نوشته و اعلام 
کند که حاضر اســت با او مناظره کند. این دو نفر، چندی پیش با دعوت سایت حکمران 
پای میز مناظره نشســتند و درباره وضعیت فعلی و آینده ایران حرف زدند. آنچه در زیر 

می‌خوانید، گزیده‌ای از مهمترین محورهای عنوان‌شده در این مناظره است. 

خبرنگار گروه سیاست
فرهاد فخرآبادی 

Ó  چنــدی پیش، دکتــر عبدالکریمــی مصاحبه‌ای را
با بی‌بی‌ســی دربــاره بیانیه جبهه اصلاحــات انجام 
دادند کــه دکتر زیدآبادی، یادداشــتی کوتــاه درباره 
نظــرات دکتر عبدالکریمی نوشــتند و اعلام کرد که 
آماده اســت با دکتر عبدالکریمی درباره این موضوع 
گفت‌وگو کند. آقای دکتر زیدآبادی، شــرح تفصیلی 

یادداشت را بفرمایید. 
زیدآبادی: تصورم از آقای عبدالکریمی این است که یک تقریر، فهم 
یا تفســیری بسیار افراطی از نظام جهانی و مناسبات بین کشورها 
دارند که ما اگر بخواهیم آن را اجرا کنیم، باید در یک ستیز و جنگ 
دائمی به ســر ببریم که نهایتاً تمام سرمایه‌های یک کشور به خطر 
بیفتــد و تا نقطه نهایی دنبال شــود و این را تحــت عنوان گفتمان 
انقلاب و محور مقاومت مطرح می‌کنند. با زبانی که ایشان صحبت 
می‌کنند و نوع حرارتی که به خرج می‌دهند، من حتی فکر نمی‌کنم 
آن چیزی که تحت عنوان محور مقاومت مطرح شده، نسبتی با این 
نوع صحبت‌ها داشته باشد. من در حوزه خارجی روزنامه‌نگار بودم و 
بنابر شرایط کارم، با اینها صحبت می‌کردم. واقعیت این است که آنها 
با این شدتی که آقای عبدالکریمی صحبت می‌کند، چنین نگاهی 
نداشتند. آقای دکتر عبدالکریمی این است که اولًا، چیزی که تقریر 
می‌کنید متناسب با وضعیت جهانی نیست. دوم اینکه آن نگاهِ »باید 
بکشی یا کشته شــوی«، به زیان آنهایی است که ضعیف هستند. 
بعد هم زبانی که درباره بیانیــه جبهه اصلاحات به کار می‌برند، به 
شدت ناعادلانه است. عبارت خیانت، یک راهی را باز می‌کند که هر 
کسی استراتژی، اندیشه و فکر یکی دیگر را نپسندد، فوراً یک مهر 
این‌چنینی بزند و جنگ همه علیــه همه راه می‌افتد. از این جهت 
فکر کردم، صحبت‌هایی که ایشان می‌کنند بسیار قابل نقد است. 

Ó  آقای دکتر دو نکته داشــتند، یکی اینکه می‌گویند‌
شما تفکر افراطی درباره نظام بین‌الملل دارند و دوم 
اینکه لحن شــما، لحــن خیلی تند و تیــز و همراه با 

برچسب بوده است. 
عبدالکریمی: مســئله ما، مسئله کشور اســت، در شرایط خاصی 
هستیم و شرایط گل و بلبل نیســتیم که بتوانیم بحث‌های نظری 
کنیم. خــود احمد می‌پذیرد که، بیانیه حتی اگر مفادش درســت 
بود، خیلی بی‌موقع بود و این صرفاً یک بیانیه نبود، یک جریان بود. 
قبل از آن بیانیه 180 اقتصاددان را داشتیم، بعد بیانیه مجموعه‌ای 
از NGOها را داشــتیم، بعد بیانیه آقای موسوی را داشتیم و بعد از 
آن هم که بیانیه 800 نفر بود. من احســاس کردم که این جریان، 

بســیار خطرناک اســت و تنها ابزارم هــم قلم و زبانم 
است. درست در زمانی که ما درگیر هستیم، 
اعلام می‌شــود که رهبر سیاسی استعفا 
دهد، رفراندوم شــود. متاســفانه فضای 
جامعه پــاک نیســت، نیروهای منفی 
بســیار وجود دارنــد. اراذل و اوباش به 
نام ســلطنت‌طلب، مجاهدین خلق، 
وطن‌فروش‌هــای ایران‌اینترنشــنال 
وجود دارند. ضرورت دارد که فضای 
جامعه را با خلق گفتمان پاک کنیم. 
من نماینده گفتمان هستم، نماینده 
کنش‌گــری  نیســتم.  حاکمیــت 
چارچــوب دارد، اینطور نیســت 
که مــن فقط به نقــد حاکمیت 
بپردازم، نقــد حاکمیت باید در 
چاچــوب باشــد و دفــاع از امر 
ملــی در زمان جنــگ، یکی از 
چارچوب‌هاســت. خطــر دیگر 

این اســت که یــک نــوع توهم و 
ناعقلانیت جامعه را گرفته  اســت 
و این موضوع، سرنوشــت مشترک 
مــا را به خطر می‌اندازد و این توهم 
فقــط برای یــک جناح نیســت. آن 

کســی که می‌گویــد ما کاخ ســفید را 

حســینیه می‌خوانیم، اگر توهم است؛ توهم مقابلش این است که 
تمام مشــکلات تاریخی کشور را، همه را به ریش مقاومت می‌بندی 
و رویافروشــی می‌کنی. یعنی فکر می‌کنی کــه الان اگر ما پای میز 
مذاکره برویم، با ترامپ دســت بدهیم، فردا مشــکل آب و برق حل 
می‌شود. این رویافروشی است. در کدام لکچر من گفته شده است 
که بکشــید یا کشته شوید. به نظرم این کشیدن نقش مار است. ما 
می‌خواهیم راه‌حلی را برای کشور پیدا کنیم. تمام سناریوهایی که 
در ذهنم می‌آید، نتیجه‌اش ســیاهی برای ملت است. فقط و فقط 
یک راه داریم، یک خودآگاهی ملی شــکل بگیرد. هر گونه راه‌حلی 
که بر مبنای واقعیت باشــد را باید تن دهیــم. بحث‌ها در جامعه ما 
پوپولیستی شده و من از احمد می‌خواهم که کنار من باشد. احمد 
می‌گوید من از حرف‌های عبدالکریمی وحشــت کردم. احمد یک 
حــرف جدی  دارد، می‌گوید چرا ما نمی‌توانیم مثل بقیه کشــورها 

مانند آدم زندگی کنیم. 
Ó  دکتر عبدالکریمی می‌گوید، شــرایط جنگی است‌

و مــن به عنوان کنشــگر عرصه عمومــی آماده‌باش 
داده‌ام.

زیدآبادی: اختلاف ما در برخی از بنیادهاســت، وگرنه هر صحبتی 
که می‌شود، جنبه‌های واقع‌بینانه هم دارد. تصویر سیاهی که ایشان 
از وضعیت جهان ترســیم می‌کند، یک وضعیت امروزی نیســت و 
تمام تاریخ بوده است. وقتی شما این شرایط را دارید، لاجرم باید در 
همین جهان زندگی کنید و وضعیت‌تان را بهبود ببخشید، چنانچه 
دیگران هم دارند انجام می‌دهند. همه کشورها راهی را برای پیشبرد 
کارشان پیدا کرده‌اند. ایران را یک استثنا مطلق فرض کردن که باید 
مقاومت کند و قدرتمند شود که بتواند از این شرایط فرار کند، درست 
نیست. از بخشی از شرایط مجموعه جهانی، فراری نیست، قدرت 
ما محدود است. در عین حال یک نقاط قوتی داریم که از آن طریق 
می‌توانیم درگیر شــویم و یا تعامل کنیم. اگر همه این را به ابزارهای 
مادی و مقاومت نظامی، فروبکاهیم ما بازنده هستیم و وضعیت‌مان 
خراب‌تر هم می‌شود. آن کسی که می‌گوید چرا ما مثل بقیه کشورها 
نیستیم، حرف ساده‌ای نمی‌زند. خیلی چیزها اینجا طبیعی نیست. 
اینکه افرادی که نوعی مصالحه و تعامل را از موضع منطقی پیشنهاد 
می‌کنند، به این متهم کنیم که دنبال تسلیم هستند، ظالمانه است. 
خود من در جمهوری اســامی چقدر حقوقم ضایع شــده است، 
خود آقای عبدالکریمی را هم خواســتند از دانشــگاه بیرون کنند. 
واکنش منطقی ما باید چه باشد؟ اتفاقاً همان اپوزیسیون می‌گوید 
احمق نباش، با اینها درگیر شــو و نگذار ظلم کنند. در سال 1401 
که من مخالف حرکت‌های خیابانی و خشونت‌زا بودم، این انتقادات 
بود که تو چرا خواستار تداوم حکومت هستی. بحث من این بود که 
کنشی که انجام می‌دهید، رنج ملت را بیشتر می‌کند. من وقتی به 
صحبت‌های آقای عبدالکریمی نگاه می‌کنم، یک نظام یکپارچه از 
نظام سلطه وجود دارد که تنها تبلور آن هم غزه است. ما باید آنقدر 

آگاه باشــیم و این را بفهمیم که با اتکا بــه ابزارهای قدرتی که آقای 
عبدالکریمی می‌گوید، کار نکرده اســت و نگذاشتند راه‌های دیگر 

آزمایش شود. 
Ó  آقــای دکتر معتقد اســت که شــما نظرتــان خیلی‌

ســفت و سخت اســت در حالی که ما می‌توانیم نوع 
دیگر هم برخورد کنیم. 

عبدالکریمی: احمد ســه معیار داد. معیارش این است که ما باید 
از تاریخ بیاموزیم. معیار دومش این اســت کــه راه‌حل‌های ما باید 
در این جهان، مانند دیگران باشــد. معیار دیگر این است که ایران 
تافته جدابافته از دیگران نیســت. من این سه مورد را می‌پذیرم و از 
مردم می‌خواهم من را با همین معیارها مورد ســنجش قرار دهند. 
در نوشــته‌ای که احمد نوشته اســت، گفته که 205 کشور در این 
جهان دارند مثل آدم زندگی می‌کنند، چرا ما با دیگران فرق داریم. 
ایران با جاهای دیگر خیلی فرق می‌کند؟ من هر روز به میدان تره‌بار 
می‌روم و زندگی را در آنجا جاری می‌بینم. کمتر کشوری را می‌بینید 
که مردم با چهار دست بارشان را بخرند. در پارک‌ها بروید، بوی کباب 
همه جا را برداشته اســت. من چند کشور رفته‌ام. اتفاقاً کنشگران 
سیاسی مثل احمد هستند که می‌گویند ایران با همه جا فرق دارد. 
در وجه فرهنگی؛ من در وجه فرهنگی و در جمهوری اسلامی یک 
آدم را نمی‌شناسم که مقوله فرهنگ را بشناسد. باید درِ شورای عالی 
انقلاب فرهنگی را گل بگیرند. در عرصه اجتماعی، امر اجتماعی 
فهمیده نشــده اســت. در اقتصاد، جامعه یله و رها است. اما اینها 
ربطی به جبهــه مقاومت ندارد. اگر ما آدم نداشــتیم که فرهنگ را 
بفهمد، اگر افراد عقب‌افتــاده‌ای از حوزه فکر کردند که می‌توانند 
حجاب را به زور ســر دختران کنند، چه ربطی به ســلیمانی دارد؟ 
می‌گوید چرا ما نمی‌توانیم مثل بقیه کشــورها زندگی کنیم. کلمه 
»بقیه کشورها« خیلی کلی و عوامانه است. بچه ترم اولی رشته علوم 
سیاسی، این را می‌داند که در سیاست خارجی آمریکا اجماع وجود 
دارد. گروه اول کشورهایی هستند که ژئوپلیتیک و یا منابع طبیعی 
قابل توجهی ندارند، مثل روآندا. اما در همین آفریقا، کشــورهایی 
وجود دارند که به لحاظ ژئوپلیتیک و ثروت مهم هستند، مثل لیبی 
که نفــت دارد و در محلی قرار دارد که کشــورها دور می‌زنند. گروه 
دیگر کشورهایی هستند موقعیت ژئوپلیتیک و منابع سرشار دارند 
و کنار آن عنصر اتمی دارند. با این کشــورها آمریکا سطح روابطش 
را تنظیم می‌کند. برای مثال می‌توان به چین اشــاره کرد که آمریکا 
تلاش می‌کند با آن رودررو نشــود. گروه دیگر، کشورهایی هستند 
که موقعیت ژئوپلیتیک و منابع دارند و با آمریکا همسو هستند که 
می‌توان کشورهای اروپای شمالی را نام برد که به آمریکا باج می‌دهند 
و آمریــکا هم به عنوان رهبر ناتو، امنیت آنهــا را تامین می‌کند. اما 
خــود اروپایی‌ها که متحد آمریکا بودند، آرام آرام متوجه شــدند که 
رابطه‌شان با آمریکا عادلانه نیست، لذا اتحادیه اروپا را تشکیل دادند 
ولی گفتند که ایران امت‌گراســت. در این شــرایط جهانی، برخی 
کشــورها به نفع‌شان نیست که همراه آمریکا باشند. اینها مثل آدم 
زندگی می‌کنند و احســاس می‌کنند که منافع ملی‌شــان به خطر 
افتاده است. اینها ناچار هستند که به آمریکا باج بدهند و در همان 
حال، توهین هم بشنوند که می‌توان عربستان را نام برد. عربستانی 
کــه می‌گوییم مثــل آدم زندگی می‌کند، یک نمــا دارد، در کوچه و 
پس‌کوچه‌هایش یک چیز دیگر اســت و فقط با چند نما، احساس 
حقارت را در ما ایجاد می‌کند. گروه چهارم، کشورهایی هستند که 
از جانب آمریکایی‌ها، دشمن تلقی می‌شوند. مثل ایران، ونزوئ لاو 
کوبا. ما، پایمان روی زمین است. در گروه یک نیستیم چون موقعیت 
ژئوپلیتیــک و منابع طبیعــی داریم. در گــروه دوم هم 
نیستیم چون سلاح هسته‌ای نداریم، به همین دلیل 
ســر ما می‌زنند چون بمب اتم نداریم. این آمریکا 
است که ما را در گروه چهارم قرار داده است. این 
چیزی نیست که ما براساس ایدئولوژی انتخاب 
کرده باشیم. در گروه دشمن آمریکا بودن سخت 
است و هزینه دارد. تمام کسانی که مانع اتمی 
شــدن کشور شده‌اند، نگذاشــتند ما از گروه 
چهارم به گروه دوم منتقل شــویم. من همه 
اینها را محکوم می‌کنم. اینها از چیزی ناله 
می‌کنند که خودشــان مقصر هستند. ما 
40ســال اســت که تــاش کرده‌ایم بچه 
خوبی باشیم اما نگذاشته‌‎اند. روشنفکران 
ناتویی، منافع ملی را قربانی فعالیت‌های 
جناحی کرده‌اند و چشم خودآگاهی ملت 

را کور کرده‌اند. 
زیدآبــادی: ما 202 کشــور داریم که هر کدام 
موقعیت خاص خودشان را دارند.  الان قرن 19 
نیست که چند امپراتوری باشد و بقیه نفهمند که 
دنیا چه خبر اســت. هیچ کشــوری را نمی‌توان 
نادیده گرفت و نوکر دیگری دانســت. هر کسی 
محاسبه کرده که چطور بیشترین سود را ببرد. 
بحث محور مقاومت که می‌گویند، حرف از این 
است که برای چه تشکیل شده است؟ هدفش 

احمد زیدآبادی: 
امر ملی احتیاج به 
این دارد که شما 

مقدمات و الزامات 
آن را بپذیرند. یعنی 

اینکه انسان‌ها شهروند 
هستند، اتباع شما 

خارج از اینکه چطور 
فکر می‌کنند، از 

حقوق برابر برخوردار 
باشند. درحالی‌که 

ما می‌دانیم آن نیروی 
مسلط، هم برابری 

شهروندان را به دلایل 
مختلف رد می‌کند 
و در عین حال به 

کسانی که اعتقاداتی 
شبیه خودش دارند 
و در آن سوی دنیا 
هستند، آنها را از 

شهروندان خودش 
اولی می‌داند

ادامه سرمقاله

 زیرا بــه علت بی‏تصمیمی و ناتوانــی مدیریت امور در 
تطبیق دادن خود با شرایط جدید، اعتماد و امید جامعه 
نسبت به سیاســت‏‏های جاری برای بهبود شرایط در 
آینده از میان رفته اســت و در چنیــن وضعی اجرایی 
شدن ســازوکار ماشــه می‏تواند همان نقش چکاندن 
ماشه در جامعه را بازی کند. این تحلیل‏های امید بخش 
نــه مردم که مســئولین را فریب داده و بــه امید واهی 
مبتــا می‏کند. جهت درک بهتــر چند نمونه تاریخی 
را مــرور می‏کنیم. یکی از مهمترین این تجربیات را در 
ماجرای چرنوبیل شــاهد بودیم که، چگونه لاپوشانی 
واقعیت برای نترسیدن مردم موجب شد که هزاران نفر 
بیش از حد لازم در معرض پرتوهای ویرانگر قرار گیرند 
و حتــی یکــی از دلایل مهم فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شوروی همین پنهان‏کاری چرنوبیل بود که با توجیهات 

بظاهر خیرخواهانه انجام شد.
خودمــان نیز در ماجــرای کرونا دچار همین مشــکل 
شــدیم. اتفاقا در ایــن زمینه تجربه قبلــی در پاندمی 
آنفولانزای اســپانیایی پس از جنگ اول جهانی وجود 
داشت و همه دانستند که پنهان‏کاری و سهل‏انگاری 
موجب شد که ده‏ها میلیون نفر در جهان تلف شوند. 
اگر در مورد کرونا هم چنین نابخردانه عمل نمی‏کردیم 
امروز شاهد آن نبودیم که مرگ و‏میر واقعی و نه رسمی 

ناشی از کرونا به بالای ۴۰۰ هزار نفر رسیده باشد.
عجیب‏ترین مورد در دهه اول قرن ۲۱ رخ داد. هنگامی 
که بحران اقتصادی کل جامعه آرژانتین را در بر گرفت. 
دولت آنها همه آمارهای تورم و بدهی خود را دستکاری 
کرد تا واقعیت را بپوشاند. ســرمایه‏گذاران و مردم هم 
بی‏خیال زندگی خــود را می‏کردند که به یکباره بحران 
ارزی و بدهی دولت فوران کرد و ورشکستگی بانک‏ها و 
شورش‏های مردم و سقوط چند رییس‏جمهور و نابودی 

اعتماد عمومی دستاورد این پنهان‏کاری‏ها بود.
از ایــن نمونه‏هــا زیاد اســت. اکنون در آســتانه ســفر 
رئیس‏جمهور به نیویورک نیاز داریم که واقعیات جامعه 
را خوب بازتاب دهیم. نه برای مردم که همه ان را تجربه 
کرده و می‏دانند، بلکه برای برخی از مسئولین محترم 
کــه بظاهر دچــار کم‏اطلاعی اگر نگوییــم بی‏اطلاعی 

شده‏اند.

برگزاری جشن ملی ایرانیان
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در مطلبی که در شبکه 
ایکس منتشر کرد از برگزاری جشن ملی ایرانیان به دستور 
رئیس‌جمهــور خبر داد. در این مطلب آمده اســت: »در 
جلســه امروز هیئت دولت، به دستور رئیس‌جمهور مقرر 
شد جشــن ملی به پاس دستاوردهای ارزشمند نخبگان 
علمی و ورزشی کشــور برگزار شــود.« مهاجرانی افزوده 
اســت: »این جشن فرصتی برای شادمانی مردم و تجلی 
غرور ملی ایرانیان اســت. وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد، 
علوم، ورزش، آموزش و پرورش، صداوسیما، استانداری‌ها 
و شهرداری‌ها مأمور شده‌اند تا با همکاری یکدیگر، زمینه 

حضور گسترده مردم در سراسر کشور را فراهم کنند.«


